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 شھادت مدرس
 

روز سوم مرداد 1321 اولین جلسه محاكمه متھمین به قتل شھید سیدحسن مدرس در تھران آغاز شد. سرپاس 

ركنالدين مختار، پاسیار منصور وقار، ياور جھانسوزي، پاسیار راسخ، ياور مقدادي، پاسیار نیرومند و پزشك احمدي 

 .متھمین رديف اول پرونده به شھادت رساندن مدرس بودند

محاكمه متھمین 50 روز به طول انجامید. سرانجام ركنالدين مختار به 8 سال زندان با اعمال شاقه محكوم شد و 

 .بقیه متھمین ھر يك از 10 سال تا يك سال محكوم شدند. مطلب زير ماحصل اعترافات متھمان است

 

اي را به كت سربسته و لاك و مھر شدهسرپاس مختار رئیس كل شھرباني پا 1316ر يكي از روزھاي آغازين ماه آذر د

پاسیار منصور وقار داد و گفت آن را در مشھد به ياور جھانسوزي بدھد، سرپاس مختار به وي گفت پاكت دستور 

انجام مأموريت قتل مدرس است. وي (منصور وقار) ھمچنین موظف شد به جھانسوزي بگويد يا به آن مأموريت برود و 

 .يا به تھران بازگردد

قار در مشھد دستور رئیس شھرباني را به اطلاع ياور جھانسوزي رساند. جھانسوزي پاكت را باز كرد دستور را خواند و

و آن را داخل بخاري انداخت و گفت بايد به اتفاق حبیب خلج به مأموريت جنوب خراسان براي بازرسي بروم. اين دو 

وارد كاشمر شدند. در چھارچوب  1316ر ششم آذر در حقیقت براي قتل مدرس رھسپار كاشمر شدند. آنان عص

رفته، مدرس را با » خواف«رئیس شھرباني كاشمر نیز جداگانه مأموريت يافته بودكه به » اقتداري«ھمین مأموريت 

خود به كاشمر بیاورد. او اين مأموريت را انجام داد و مدرس را به منزل خود در كاشمر آورد. اقتداري سپس درنزديكي 

اي اجاره كرد و مدرس را در آن اسكان دادني خانهشھربا . 

در مرحله بعد، اقتداري طي دستوري رمزي كه به وسیله جھانسوزي دريافت كرده بود، موظف به كشتن مدرس شد. 

اما چون از اين دستور استنكاف ورزيد به مشھد احضار شد. وي از آنجا به شھرباني ھمدان اعزام شد در آنجا با سم 

رسیدبه قتل  . 

شھرباني كاشمر نیز به محمود مستوفیان واگذار شد. وي ابتدا دو مأمور محافظ خانه مدرس به نامھاي پاسبان 

الله خلج، در شب عملیات مشروب سپس ھمراه با جھانسوزي و حبیب ذوالفقاري و پاسبان ابراھیمي را ترخیص كرد.

وم مدرس براي آنان چاي ريخت و دقايقي بعد فراواني خورده و در حالت مستي وارد خانه مدرس شدند. مرح

دھید مجدداً چاي بريزم. پس از كسب موافقت مرحوم، در چاي او در فرصتي مستوفیان از مدرس پرسید اجازه مي

ريزي اي برنامهسم ريخته و جلوي او گذاردند. اما وقتي ديدند كه با خوردن چاي، مسموم نشد، مستوفیان در نقشه

ج شد و جھانسوزي و خلج برخاسته عمامه مرحوم مدرس را از سرش برداشته در دھانش كردند و شده از اتاق خار

دور گردنش پیچیدند. او را خفه كردند و در ھمان شب وي را دفن كردند. مستوفیان به مأموران محافظ منزل مدرس 

يگري غیر از سكته را مطرح كنید، گفت آقا سكته كرده است. وي آنان را تھديد كرد كه اگر در مورد مرگ آقا دلیل د

بُرم. پاسبان ابراھیمي محافظ شھید مدرس ھنگام محاكمه به بازپرسان دادگاه گفت: شب حادثه در زبانتان را مي



ساعات غروب از شھرباني كاشمر مرا احضا كردند، فوراً رھسپار شھرباني شدم تقريباً سه ساعت مرا معطل كردند 

به سابقه كار، محل خدمت، محل زادگاه، آدرس منزل و از اين گونه پرسشھا را از من موردي راجع و سؤالھاي بي

پرسیدند سپس اجازه مرخصي دادند. وقتي به درب منزل آقا رسیدم ديدم درب منزل باز است و رئیس شھرباني كنار 

خان یس شھرباني رفت و موسيدرب ايستاده. او مرا كه ديد گفت به اتاق آقا نرويد. من به انتظار ماندم تا اينكه رئ

شجاعي سرپاسبان آمد. او از من پرسید آقا كجاست؟ گفتم در اتاق خودش است. به اتفاق او وارد اتاق آقا شديم 

اش ھم باز كنار سرش ديديم خواب است ھر چه او را صدا زديم جواب نداد. عبايش روي صورتش بود و شال و عمامه

دقیقه بعد رئیس شھرباني بازگشت و به  20ن با شجاعي از اتاق آقا خارج شديم. افتاده بود. فھمیدم مرده است. م

شجاعي گفت آقا سكته كرده است. مبادا غیر از سكته دلیل ديگري براي فوت آقا مطرح كنید. سپس گفت برو تابوت 

 «...بیاور

 :ھمچنین خانم عشرت ھمسر اقتداري رئیس شھرباني كاشمر در دادگاه چنین گفت

در مأموريتي به مشھد حركت كرد. بنده ھم با او ھمراه مرحوم اقتداري كه رئیس شھرباني كاشمر بود،  1316ر در آذ

شدم. در مشھد، شوھرم را مأمور كردند كه برود خواف مرحوم مدرس را به كاشمر بیاورد، بنده از آنجا رفتم به 

بود كه مرحوم اقتداري آمد و مرحوم مدرس ھم با  كاشمر و مرحوم اقتداري به خواف رفت. تقريباً ساعت ده، يازده

ايشان بود با يكنفر مأمور وارد شد به منزل. مرحوم مدرس در منزل ما بود. مرحوم اقتداري نزديك شھرباني يك خانه 

اجاره كرد و مرحوم مدرس را بردند در آن خانه. دو روز بعد مرحوم اقتداري آمد منزل ديدم اوقاتش خیلي تلخ است و 

رفته است گفتم چه خبر است؟ ابتدا چیزي نگفت چون خیلي اصرار كردم اظھار كرد دستوراتي راجع به اين سید گ

گفت من اين كار را بكنم جواب خدا را چه بدھم و اگر دانم چه كنم. ميبیچاره و از بین بردن او رسیده است كه نمي

ست از بین ببرند. من گفتم ممكن است استعفا نكنم در دست اين شیرھاي درنده چه كنم كه خودم را ممكن ا

بدھید. گفت ھمین خیال را دارم و استعفا داد. اين استعفا در زمان سرھنگ وقار رئیس شھرباني خراسان بوده 

 .است، استعفاي او قبول شد و دستور داد شھرباني را تحويل مستوفیان بدھید

ستوري راجع به تحويل مدرس نرسیده بود از تحويل دادن او ايشان شھرباني را تحويل داد به مستوفیان ولي چون د

كرد كه مدرس را ھم تحويل بگیرد. در اين بین ياور جھانسوزي آمد خودداري كرد و مستوفیان ھم ھمیشه اصرار مي

الله خلج پاسبان كه مأمور مشھد بود. جھانسوزي آمد به منزل مرحوم اقتداري گفت كه به كاشمر به اتفاق حبیب

كني؟ مرحوم اقتداري گفت معطلي من راجع به اين حبسي است كه او را چه كنم. گفت او تداري چرا حركت نمياق

خان مستوفیان بدھید. ايشان ھم مدرس را تحويل مستوفیان داد و فرداي آن روز حركت را ھم بايد تحويل محمود

روم. يك روز مأموريتي كرد گفت كه من ميھا اقتداري كرديم مشھد و ھمان روزي كه جھانسوزي آمد و اين صحبت

گردم شما نبايد اينجا باشید.بعد از دو روز گويا روز سوم بود، يكروز اقتداري به من گفت: دھم و بر ميدارم انجام مي

ديدي خدا با ما بود كه اين كار را نكرديم. گفتم چه شده است؟ گفت: ھمان شب كه ما حركت كرديم جھانسوزي از 

روند با مدرس خورند و ميالله خلج و محمود مستوفیان مشروب زيادي ميگردد و با حبیبكاشمر بر ميمأموريت 

بینند گذرد و ميريزند چون مدتي ميخورند و دواي سمي در استكان مدرس ميكنند و چاي ميسماوري آتش مي

كند را كه سرش بود برداشته ميرود و مستوفیان ھم عمامه سید اثري نبخشیده جھانسوزي از اطاق بیرون مي

كنند... دستوري كه براي از بین بردن مدرس از تھران آمده شود و ھمان شبانه ھم دفن ميتوي دھانش تا خفه مي

بود تلگراف رمز بوده ... به امضاي سرھنگ وقار... مرحوم اقتداري آن تلگراف را كه رمز بود با كشف آن كه در خارج 

نوشته بود بايد به طوري كه ھیچ كس حتي قراول درب اطاق مدرس ھم نفھمد او  شان داد،كشف كرده بود به من ن

 .را از بین ببريد

سالم بود... «گفته است » مدرس را كه از خواف آوردند حالش چطور بود«در جواب بازپرس كه سؤال كرده است 



 «.مريض نبود

پس از بیست روز از ورود به ھمدان مريض شد... او بر مرحوم اقتداري از مشھد به شھرباني ھمدان منتقل شدند و 

 .اثر دواي عوضي كه داده بودند مرحوم شد
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